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»ملت مبعوث«، »مردم مبعوث‌شده«، 
»سازشــکار داخلی«، »نظام سلطه«، 
»خونخواهــی«، »قصــاص و انتقام«، 
»نفوذ«، »کارگزار بیگانه« و »ســامانه 
نظارت بــر ارتباطات خارجــی«. اینها 
بخشی از واژگانی اســت که این روزها از 
مجلس شنیده می‌شــود. واژه‌هایی که 
فقط به زبان سیاسی تازه محدود نمانده و 
هم‌زمان با قوانینی پیش می‌رود که دامنه 
اثرشان می‌تواند بخش بزرگی از جامعه، 
از دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران تا فعالان 

مدنی و اقتصادی را دربربگیرد. 
هم‌زمانــی شــکل‌گیری »مجمع 
نماینــدگان ملت مبعوث« با بررســی 

طرح »نفوذ«
حاکــی از آن اســت که بخشــی از 
مجلس به‌جای حرکت به سمت تعریف 
فراگیرتر از »مــردم«، دایره این مفهوم 
را با صفاتی تــازه بازتعریــف می‌کند: 
»مردم« در ایــن ادبیــات، دیگر صرفا 
همه شــهروندان با تفاوت‌های فکری و 
سبک‌های زندگی‌شــان نیستند، بلکه 
بیشتر به گروهی شباهت پیدا می‌کنند 
که با مجموعه‌ای مشخص از ارزش‌ها و 

مطالبات تعریف می‌شوند.
در مقابل، همان شهروندی که بیرون 
از این تصویر قرار می‌گیرد، در طرح‌هایی 
مانند »مقابله با نفوذ« ممکن است برای 
بخشــی از ارتباطات علمی، رسانه‌ای، 
اقتصادی یا مدنی خود ناچــار به ثبت، 
اظهار یا اخذ مجوز شــود. حاصل این دو 
مسیر، دست‌کم در سطح گفتمان، تغییر 
آرام تعریف »مردم« است. از یک مفهوم 
فراگیر حقوقــی و اجتماعی به مفهومی 
گزینشی که یک سوی آن ملت مبعوث 
قرار دارد و ســوی دیگــرش لابد ملت 
غیرمبعوث که با اتهاماتی مثل سازش، 
ارتباط بی‌ضابطه و نفوذ همیشه به صورت 

بالقوه مجرم تلقی می‌شوند.
این دو مســیر حتی از نظر زمانی هم 
از هم جدا نبوده. به طوری که 25 مرداد، 
همان روزی که کلیــات طرح »مقابله با 
نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها 
یا نهادهای بیگانه« با ۱۸۳ رأی موافق در 
مجلس تصویب شد، مالک شریعتی نیز 
در صحن علنی از آغاز تشکیل »مجمع 

نمایندگان ملت مبعوث« خبر داد. 

ملتی که باید »مبعوث« باشد
ترکیــب »ملت مبعــوث« برخلاف 
واژگانــی چــون ملــت، شــهروند یا 
رأی‌دهنده، اصطلاحی شناخته‌شــده 
در ادبیات حقوقی و سیاسی ایران نیست. 
استفاده از این ترکیب گرچه مسبوق به 
سابقه است، اما با شکل‌گیری تجمعات 
خیابانی از اسفند‌ماه، معنایی به مراتب 

ویژه یافت.
اما آنچه اکنون اهمیــت دارد بیش 
از منشــأ یــک واژه، معنایی اســت که 

نمایندگان عضو مجمع بــه آن داده‌اند. 
طبــق اصــول منتشرشــده »مجمع 
نمایندگان ملت مبعــوث«، اعضا خود 
را متعهــد به »وحدت ملی و انســجام« 
می‌دانند، اما در همان ســند از »تقویت 
شاخصه‌های مقاومت در برابر نظام سلطه 
و سازشکاران داخلی« سخن گفته شده 
است. در بند دیگری نیز هدف از »تعامل 
مؤثر بــا مردم مبعوث‌شــده«، پیگیری 
مطالباتــی از جملــه »خونخواهی«، 
»قصاص و انتقام«، عفاف و حجاب، سبک 
زندگی ایرانی ـ اسلامی و مبارزه با فساد 

عنوان شده است.
همین کنار هم قــرار گرفتن واژه‌ها 
مرزهای کشیده شده میان مردم را نشان 
می‌دهد. وقتی یک تشکل پارلمانی از یک 
سو بر »وحدت ملی« تأکید می‌کند و از 

سوی دیگر سخن از صلح برای جلوگیری 
از جنگی ویرانگر را با انگ »سازشــکار 
داخلــی« متهم می‌داند، این ســؤال به 
وجود می‌آیــد که جــای طیف‌هایی از 
جامعه کــه درباره سیاســت خارجی، 
حجاب، ســبک زندگی یا نحوه مواجهه 
با جهان دیدگاه دیگــری دارند، در این 

تعریف کجاست؟

همان روز؛ »نفوذ« روی میز مجلس
اما ۲۵ مــرداد تنهــا روز تولد عنوان 
»مجمع نمایندگان ملت مبعوث« نبود. 
همان روز ۱۸۳ نماینده به کلیات طرح 
مقابله با نفوذ رأی مثبــت دادند. چهار 
نماینــده مخالف بودند و پنــج نفر رأی 
ممتنع دادند. حسن قشقاوی، سخنگوی 
کمیســیون امنیت ملی، استدلال کرد 
اگرچه در موضوع جاسوسی قوانین وجود 
دارد، در حوزه »نفوذ« خلأ قانونی وجود 
دارد و طرح برای پر کــردن همین خلأ 

تدوین شده است.
طرح فعلی ۳۳ ماده دارد و هنوز قانون 
نشده است. مجلس سوم شهریور بررسی 
جزئیات آن را آغاز کــرد و ماده دوم را به 
تصویب رساند، اما مواد سوم و چهارم که 
بخشی از ســازوکار ثبت و تنظیم روابط 
خارجی را مشــخص می‌کنند برای رفع 
ابهام دوباره به کمیســیون امنیت ملی 
بازگشتند. در ماده دوم، مفاهیمی چون 
»کارگزار بیگانه«، دولت‌های سطح یک، 
دو و سه و همچنین »سامانه برخط ثبت، 
مدیریت و نظــارت ارتباطات خارجی« 
تعریف شده‌اند. سامانه‌ای که قرار است 
فعالیت بــا برخی اشــخاص و نهادهای 

خارجی در آن اظهار و ثبت شود.
دامنه طــرح تنها به آنچــه در عرف 

عمومی »جاسوســی« خوانده می‌شود 
محــدود نیســت. حوزه‌هــای علمی و 
دانشگاهی، رسانه‌ای، فرهنگی، اقتصادی 
و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در 
بخش‌های مختلف آن مورد اشــاره قرار 
گرفته‌انــد. همین گســتردگی یکی از 
اصلی‌ترین دلایل مخالفت دولت با متن 

فعلی است.

عبــاس گــودرزی، ســخنگوی 
هیئت‌رئیســه، هشتم شــهریور گفت 
که طرح مانعــی برای تعامــل علمی و 
اقتصادی نیست و هدف آن »ضابطه‌مند 
کردن« ارتباط با خارجی‌هاســت. او در 
عین حال گفــت که هر فــرد ایرانی که 
با شــخص حقیقی یــا حقوقی خارجی 
تعامل داشــته باشــد باید نحوه تعامل 
خود را در ســامانه مربوطه اظهار کند. 
گودرزی همچنین منتقدان رســانه‌ای 

طرح را »محافلی« خواند که به گفته او از 
تعاملات بی‌ضابطه با طرف‌های خارجی 
نفع می‌برند. نکته قابــل توجه اینکه نام 
خود او نیز در فهرســت اعضای »مجمع 

نمایندگان ملت مبعوث« قرار دارد.

مخالفت از داخل دولت
دولت اما روایت دیگری از طرح دارد. 
هیأت وزیران اول شهریور رسما با متن 
فعلی مخالفت کرد و از جمله درباره ایجاد 
محدودیــت در همکاری‌هــای علمی، 
تشدید مهاجرت نخبگان و بازتاب داخلی 
و بین‌المللی آن هشــدار داد. حســین 
افشین، معاون علمی رئیس‌جمهوری نیز 
هفتم شهریور اعلام کرد که تصویب طرح 
با مفاد فعلی می‌تواند عملا تمامی روابط 
علمی بین‌المللی کشــور را تحت‌تأثیر 

قرار دهد.
یک روز بعد علــی زینی‌وند، معاون 
سیاسی وزیر کشــور نیز مخالفت دولت 
را صریح‌تر بیان کرد. او گفت که اگر خلأ 
امنیتی وجود دارد، باید همان خلأ برطرف 
شود، نه اینکه قانونی تصویب شود که »به 
جای اینکه رفع مشــکل کند، خودش 
گره‌های جدیدی ایجاد کند«. زینی‌وند 
تأکید کرد: صدای موافقــان و مخالفان 

طرح باید شنیده شود.
اعتراض‌ها فقط به قوه مجریه محدود 
نمانده اســت. وزیر دادگستری نیز ایراد 
گرفته که بخــش بزرگی از طرح ماهیت 
کیفری و جرم‌انگارانه دارد و از این جهت 
نظر قوه قضاییه بایــد در فرآیند تدوین 
آن نقش جدی داشــته باشــد. برخی 
نمایندگان هم نســبت به کشیده شدن 
مقــررات امنیتی به روابــط اقتصادی، 

فرهنگی و علمی هشدار داده‌اند.

وقتی مرز »ما« و »آنها« 
گسترده می‌شود

مســئله در نهایت فقط انتخاب یک 
نام غیرمتعارف برای یک فراکسیون تازه 
نیست. واژه‌ها وقتی وارد متن سیاسی و 
سپس متن قانون می‌شــوند، می‌توانند 
مرز ایجاد کنند. در یک ســوی این مرز، 
»ملت مبعوث« قرار می‌گیرد. ملتی که در 
سند مجمع، مطالبات مشخصی از جمله 
مقاومت، خونخواهی، حجاب و ســبک 
زندگی ایرانی ـ اســامی به آن منتسب 
شــده اســت. در ســوی دیگر، ادبیاتی 
شکل گرفته که از »سازشکار داخلی«، 
مرتکب»تعامــل بی‌ضابطه«، »کارگزار 

بیگانه« و »نفوذ« سخن می‌گوید.
چنیــن مرزبنــدی‌ای به‌خصوص 
زمانی حساس می‌شــود که طرح مورد 
بحث مســتقیما با زندگــی گروه‌های 
متنوعــی از جامعه تماس پیــدا کند. 
اســتاد و دانشــجویی که با دانشــگاه 
خارجی همکاری می‌کند، پژوهشگری 
که در پــروژه بین‌المللی حضــور دارد، 
روزنامه‌نگاری که با رســانه‌ای خارجی 
ارتباط حرفه‌ای دارد، سازمان مردم‌نهادی 
که بــا نهاد مشــابه در کشــور دیگری 
همکاری می‌کند یا فعال اقتصادی‌ای که 
شریک خارجی دارد. روابطی که همین 

حالا هم با چالش‌های فراوان روبروست.
 مدافعان طــرح می‌گویند که روابط 
عادی هدف قانون نیست و ضابطه‌گذاری 
قرار است مســیر نفوذ امنیتی را ببندد. 
مخالفان امــا دقیقا نگــران همین مرز 
نامشــخص میان »ارتباط عــادی« و 

»ارتباط نیازمند نظارت« هستند.
همه اینها در زمانــی رخ می‌دهد که 
مســائل فوری جامعه چنــدان انتزاعی 
نیستند. تورم نقطه‌ای ۸۹ درصدی، تورم 
سالانه نزدیک به ۷۰ درصد، کاهش قدرت 
خرید، فشار بر معیشت و مشکلات تجارت 
خارجی، موضوعاتی هستند که اثرشان نه 
در مرام‌نامه‌ها بلکه هر روز در سبد خرید 
خانوار دیده می‌شود. تازه‌ترین گزارش‌ها 
از اقتصاد ایران از تشــدید فشار تورمی و 
کاهش تجارت خارجی نیز خبر می‌دهند.
در چنیــن فضایی، ورود شــدیدتر 
ادبیاتی که جامعه را حول مفاهیمی چون 
»مبعوث«، »مقاومت«، »سازشــکار« 
و »نفــوذ« دســته‌بندی می‌کند، خطر 
افزودن یک شــکاف سیاسی و فرهنگی 
تازه بر شکاف‌های موجود را به همراه دارد. 
به‌ویژه اگر دستگاه‌های رسمی یک سوی 
این دوگانه را نماینــده »ملت« معرفی 
کنند و ســوی دیگر ناچار باشد نسبت 
خود را با اتهام‌هایی مانند سازش، ارتباط 

بی‌ضابطه یا نفوذ توضیح دهد.
طرح مقابله با نفوذ هنوز قانون نشده و 
»مجمع نمایندگان ملت مبعوث« نیز در 
ابتدای فعالیت خود است. سرنوشت هر دو 
می‌تواند تغییر کند. اما دست‌کم تا اینجای 
کار، مجلس دوازدهم دو پروژه را تقریبا 
هم‌زمان پیش برده اســت: یکی تعریف 
»ملت« با واژگانی تازه و دیگری تعریف 
قواعد تازه برای ارتباط شهروندان با خارج 
از مرزها. پرسشی که باقی می‌ماند شاید 
ساده‌تر از همه این اصطلاحات باشد: در 
این تعریف تازه، چه کســی داخل دایره 
»ملت« می‌ماند و چه کسی ممکن است 

به آن سوی مرز »نفوذ« رانده شود؟

وزیر علوم: 
دستور بازگشت دانشگاهیان اخراجی 

در دولت اجرا شد
وزیر علــوم، تحقیقات 
و فناوری از اجرای دســتور 
رئیس‌جمهور برای بازگشت 
اســتادان و دانشــگاهیان 
اخراجی خبر داد و این اقدام 
را بخشــی از رویکرد دولت 
در حفظ کرامت جامعه دانشگاهی دانست. به گزارش ایسنا، 
حسین سیمایی صراف گفت: در دولت چهاردهم تلاش شده 
رویکرد حراست دانشگاه‌ها تغییر کند و مسائل دانشگاهیان تا 
حد امکان در داخل دانشگاه و با نگاه غیرامنیتی پیگیری شود. 
وی افزود: دستور رئیس‌جمهور برای بررسی وضعیت استادان 
و دانشجویان اخراجی یا دارای پرونده انضباطی نیز در همین 

چارچوب اجرا شده است.
    

آغاز به کار رسمی حزب عهد ایران
»حزب عهد ایران« پس از برگزاری کنگره تأسیسی، پروانه 
رسمی فعالیت را دریافت و از یکشنبه 8 شهریور، فعالیت عمومی 
خود را آغاز کرد. در بیانیه آغاز به کار رسمی این حزب آمده است: 

-کلمه »عهد« در نامِ حزب، سرواژه ســه آرمانِ »عدالت«، 
»همبستگی« و »دموکراسی« است. در مسیر تحقق این آرمان‌ها، 

عهد ایران حزبی است اصلاح‌گر، راهبردمحور و توسعه‌گرا.
-»عهد ایران« به دنبال تحقق عهد و توافق و قراردادی میان 
همه ایرانیان از یک سو و بین دولت و ملت از سوی دیگر است که 
پایه و مایه بالیدن ایران شود و ایران را خانه امن و پذیرا و دلخواهی 

برای زندگی شکوفای همه ایرانیان کند.
-موسسان حزب عهد ایران که از کنشگران اصلاح‌گر دهه‌های 
اخیر ایران هستند. ما از تبار اصلاح‌گران دو سده گذشته ایرانیم، 
از پیش از مشروطه تا امروز، روی دوش آن‌ها می‌ایستیم و وامدار و 

درس‌آموز تجربه‌های ارزشمند آن‌ها هستیم.
    

طرد ۱.۸ میلیون مهاجر غیرمجاز؛
جمعیت اتباع خارجی در ایران 

به زیر ۵ میلیون نفر رسید
رئیس مرکز امور اتباع و 
مهاجرین خارجــی وزارت 
کشــور از کاهش جمعیت 
اتبــاع خارجی در ایــران از 
۶.۱ میلیون نفــر به کمتر 
از ۵ میلیون نفــر خبر داد و 
گفت: سال گذشــته نزدیک به ۱.۸ میلیون تبعه غیرمجاز از 
کشور خارج شدند. به گزارش ایســنا، نادر یاراحمدی گفت: 
در ابتدای اقدامات ســاماندهی، جمعیت اتباع خارجی ۶.۱ 
میلیون نفر برآورد شده بود که اکنون این رقم به زیر ۵ میلیون 

نفر رسیده است. 
    

سازمان حفاظت محیط‌زیست:
حمله به مخازن سوخت، 

آلودگی هوای تهران و تبریز را تشدید کرد
معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست 
گفت حملات به مخازن سوخت، نفتکش‌ها و تأسیسات نفت و گاز، 
موجب افزایش آلودگی هوا و آلودگی‌های نفتی در بخش‌هایی از 
کشور شده است. به گزارش ایسنا، ســعید محمودی گفت: در 
جریان حملات اخیر حدود ۳۰۰ هزار تن فرآورده نفتی هدف قرار 
گرفت که سوختن آنها تأثیر قابل‌توجهی بر کیفیت هوا، به‌ویژه در 
تهران و تبریز، داشته است. وی افزود: انفجارها همچنین موجب 
انتشار گردوغبار و ذرات ناشــی از تخریب و مواد منفجره در هوا 

شده‌اند.
    

دولینگو دسترسی کاربران ایرانی را قطع کرد؛ 
تافل هم در ابهام

شـرکـــت دولیـنگـو 
اعــام کرده اســت آزمون 
 Duolingo English
Test در ایران و برای کاربران 
دارای مدارک شناســایی 
ایرانی در دسترس نخواهد 
بود. بر این اســاس، این محدودیت تنها بــه حضور فیزیکی 
کاربران در ایران مربوط نیســت و دارندگان مدارک هویتی 
ایرانی در خارج از کشور را نیز شامل می‌شود. به گزارش عصر 
ایران، این تصمیم پس از تعلیق یکی از معافیت‌های تحریمی 
آمریکا در حوزه خدمات آموزشی اتخاذ شده است. همزمان، 
گزارش‌هایی از لغو برخی آزمون‌های تافل و نبود امکان ثبت‌نام 
برای تاریخ‌های جدید در ایران منتشر شده است؛ موضوعی که 
وضعیت دسترسی داوطلبان ایرانی به این آزمون بین‌المللی را 

با ابهام روبه‌رو کرده است.
    

تشکیل ستادهای استانی 
برای اجرای برنامه پزشک خانواده

وزیر بهداشت دستورالعمل تشکیل ستادهای استانی برنامه 
پزشــک خانواده و نظام ارجاع را برای اجرا به دانشگاه‌های علوم 
پزشکی سراسر کشــور ابلاغ کرد. به گزارش ایلنا، براساس این 
دستورالعمل، استاندار ریاست ستاد پزشک خانواده در هر استان 
و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان دبیری آن را برعهده 
خواهد داشت. این ستادها مسئول هماهنگی میان دستگاه‌های 
اجرایی، نظارت بر اجرای برنامه، رصد شاخص‌های سلامت و ارائه 

گزارش‌های سه‌ماهه به ستاد ملی هستند.
    

کشف لاشه پنج فک خزری 
در سواحل گیلان

اداره‌کل حفاظت محیط 
‌زیست گیلان از کشف لاشه 
پنج قــاده فک خــزری در 
سواحل این استان خبر داد؛ 
موضوعی که نگرانی‌ها درباره 
ادامه تلفات این گونه در دریای 
خزر را افزایش داده است. به گزارش ایلنا، لاشه‌های کشف‌شده 
برای بررسی علت مرگ مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفته‌اند، 
اما علت دقیق تلفات هنوز مشخص نشده است. این خبر در حالی 
منتشر می‌شود که پیش‌تر محیط‌زیست مازندران نیز از افزایش 
شمار فک‌های تلف‌شده در سواحل این اســتان به ۲۵ قلاده از 
ابتدای سال خبر داده بود. فک خزری تنها پستاندار دریای خزر و 

از گونه‌های در معرض خطر انقراض است.

اعلام موجودیت»مجمع نمایندگان ملت مبعوث« همزمان با بررسی طرح »نفوذ« ؛و یک دوگانه جدید در مجلس:از گوشه و کنار

ملت »مبعوث«؛ شهروند »جاسوس«!
سعیده علیپور

در روز‌های اخیر نیز خبر درگذشــت دکتر افرا مهردل، رزیدنت پزشــکی قانونی 
بیمارســتان بهارلو، در فضای مجازی منتشــر شد؛ پزشــکی که درباره علت مرگ او 
روایت‌های متفاوتی مطرح شده و برخی احتمال خودکشی و برخی دیگر احتمال قتل 
را مطرح کرده‌اند. فارغ از اینکه نتیجه بررسی‌های رسمی درباره علت مرگ چه خواهد 
بود، پرسش مهم این است که چگونه ممکن است یکی از اعضای کادر درمان در محل 
استراحت خود در بیمارســتان جان ببازد و تا دو روز کسی متوجه مرگ او نشود؟ این 
پرسش، در کنار آمار‌های نگران‌کننده درباره خودکشی رزیدنت‌ها، بار دیگر موضوع 
ســامت روان، امنیت و حمایت از کادر درمان را به یکی از مسائل جدی نظام سلامت 

تبدیل  کرده است.
هادی یزدانی، پزشک و دکترای حرفه‌ای پزشکی که طی سال‌های اخیر در خصوص 
اطلاع‌رسانی درباره خودکشی پزشکان بســیار فعال بوده، به خبرآنلاین می‌گوید: در 
مورد فوت پزشک خانم »افرا مهردل، رزیدنت پزشکی قانونی بیمارستان بهارلو« باید 
بگویم وقتی برای من به عنوان ناظر بیرونی که دارم این خبر را می‌خوانم، یک‌ســری 
سؤال و ابهام ایجاد می‌شود؛ اول اینکه یک رزیدنت پزشکی قانونی که خودش در معرض 
مرگ، علل مرگ و... است، به چه نقطه‌ای می‌رسد و چه اتفاقی می‌افتد که این تصمیم 

را می‌گیرد و خودش را می‌کشد؟
او ادامه می‌دهد: رزیدنت پزشکی قانونی، به دلیل نوع رشته‌اش، فرسودگی شغلی 
بالایی دارد و به یک معنا با مرگ بی‌واســطه‌تر از بقیه پزشکان مواجهه دارد. بعد اینکه 
چه اتفاقی در بیمارستان بهارلو افتاده و چقدر آنجا بی‌در و پیکر است که کسی دو روز 
به آن پاویون )محل رفت‌وآمد و تعویض شیفت و خوابیدن پزشکان( نرفته و هیچ‌کس 
خبر نداشته است؟ مرگ است، خودکشی است یا قتل است؟ این برای من سؤال و محل 

ابهام است.
یزدانی تأکید می‌کند: خود پزشکی قانونی بیاید و راجع به رزیدنتش جواب بدهد؛ 
نظر رئیس پزشکی قانونی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین نظر و توضیح 
رئیس بیمارستان بهارلو در مورد مرگ پزشــک خانم »افرا مهردل، رزیدنت پزشکی 
قانونی بیمارســتان بهارلو« و دو روز بی‌اطلاعی از جان‌باختن او در اتاق محل کارش 

چیست؟
او می‌گوید: من می‌دانم که الان بحث تحریم‌ها مطرح است، بحث تأمین کیت‌های 
آزمایشگاهی، بحث تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مطرح است؛ همه اینها را می‌دانم، 
اما آدم‌هایی در داخل ساختار وزارتخانه هستند که باید در این خصوص پیگیر بوده و 

پاسخگو باشند.
او تصریح می‌کند: به نظر من مرگ پزشک خانم »افرا مهردل، رزیدنت پزشکی قانونی 
بیمارستان بهارلو« مرگی پر از ابهام اســت و باید توسط پزشکی قانونی، دانشگاه علوم 

پزشکی و... پیگیری و شفاف‌سازی شود.
او می‌گوید: بیمارستانی که کادر درمان خودش را نتواند حفظ کند، چه صلاحیتی 

دارد که خدمات درمانی بدهد؟ من اگر مسئولی از یک نهاد نظارتی بودم، تا تکلیف این 
ماجرا مشخص نمی‌شد اجازه خدمت‌رسانی به این بیمارستان نمی‌دادم؛ چطور است 
که یک نفر از کادر خود بیمارستان می‌میرد و دو روز بعد مسئولانش خبردار می‌شوند؟ 
چه اتفاقات دیگری بالقوه می‌تواند داخل این بیمارستان بیفتد که مسئولانش نسبت 

به آن آگاهی و اطلاعی ندارند و رسانه‌ای هم نشود؟

صدای من وقتی به بقیه می‌رسد 
که یک پزشک خودش را کشته!

هادی یزدانی، پزشک و دکترای حرفه‌ای پزشکی، در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین می‌گوید: 
مسئله خودکشی پزشکان و رزیدنت‌ها تا یک زمانی انکار می‌شد و به‌وضوح از آن صحبت 
نمی‌شد و سعی می‌کردند که اگر مسئله‌ای هست، در خفا بماند و علنی نشود؛ همان‌طور 
که راجع به خودکشی‌هایی که بین سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱-۱۴۰۲ رخ می‌داد، شما عملًا 
می‌بینید که تقریباً همه در فاز انکار است؛ خانواده‌ها، مسئولان و پس از این دو، رسانه 

هم به تبع دو مورد نخست، وقتی اطلاعاتی به دستش نرسد، دغدغه‌ای برایش نخواهد 
بود و نمی‌تواند ورود نتیجه‌بخشی داشته باشد.

این پزشک می‌گوید: مشخصاً در دو سال گذشته و بعد از پرونده مربوط به خودکشی 
»پرستو بخشی«، یک تلاش رسانه‌ای انجام شــد که مسئله خودکشی پزشکان دیده 
شود و این زخم دوباره به رسمیت شناخته شود. رســانه هم اینجا کمک کرد و مسئله 
دیده شد؛ آن‌قدر دیده شد که در برنامه وزیر بهداشــت فعلی، یعنی دکتر ظفرقندی، 
واژه »خودکشی پزشــکان« و تلاش برای برطرف کردن عوامل آن دیده شد و نوشته 
شد و این در تاریخ کشــور و همچنین در نظام دینی مســئله مهمی است؛ اصلًا خود 
مسئله خودکشی به رسمیت شناخته شود که چنین پدیده‌ای داریم و با کلمات خیلی 
 بهداشتی و با کلمات عجیب و غریبی، چون »مرگ خودخواسته« و »مرگ نابهنگام« و... 

تفسیر نشود.
یزدانی می‌گوید: خودکشی، خودکشی اســت؛ نه قهرمانانه است، نه ضدقهرمانانه 
اســت، نه ممدوح اســت و نه مذموم؛ اتفاقی اســت که برای برخی آدم‌ها می‌افتد و 
چندفاکتوری و چندعاملی است و هیچ‌وقت تک‌عاملی نیســت و ما هم خودکشی را 
تک‌عاملی نمی‌بینیم و هیچ‌وقت هم در بحث‌ها نگفتیم که وزارت بهداشت مقصر است، 
نظام اداری و بروکراسی دانشگاه‌های علوم پزشــکی یا شبکه‌های بهداشت مقصرند. 
یک سلسله عوامل و اتفاقاتی رخ می‌دهد که یک فرد را به این نقطه می‌رساند؛ این فرد 
می‌تواند یک دانشجو یا رزیدنت باشد، می‌تواند استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد 

که در موارد مرگ ۱۴۰۳ چنین چیزی  را داشتیم.

ماجرای مرگ پزشک جوانی که هیچ‌کس کمک نکرد 
مشکلش حل شود و خودش را کشت!

این پزشک می‌گوید: سال گذشته یک اتفاقی افتاد و ورای تروما‌های شخصی که در 
زندگی من داشته، من خودم به عنوان یک نفر، آدمی که توی جامعه مدنی هستم، هیچ 
مسئولیتی هم نداشتم و ندارم، در معرض انواع و اقسام اخبار از دانشکده‌ها، شبکه‌های 
بهداشت‌ها و اســتان‌های مختلف بودم. یک عامل باعث فروپاشی من شد؛ اینکه یک 
پزشک خانم که اصالتاً ایرانشــهری بود، زیر یکی از توییت‌های من که در مورد پرستو 
بخشی بود، کامنت گذاشت )»پرستو بخشــی که مرده، زنده‌ها را دریابید«( و من بعد 
از این کامنت به او پیام دادم و از او پرســیدم که آیا مشکلی دارد و بعد مشکلش را برای 

من بیان کرد.
یزدانی می‌گوید: من یک ســال و خرده‌ای درگیر مشــکل این پزشک خانم بودم، 
کامنت‌های زیادی رد و بدل شد، با دانشگاه علوم پزشــکی مربوطه تماس گرفتم که 
کمکش کنند و هیچ‌کس به این دختر کمک نکرد و در نهایت پارســال خودکشی کرد 

و خودش را کشت.
او می‌گوید: یک آدم به من پناه آورد و من به دلیل عدم همراهی مسئولان مربوطه، به 

شخصه نتوانستم برای او کاری کنم و این برای شکست من کافی بود.
آن‌طور که از کامنت‌های مرتبط با خبر خودکشی دکتر افرا مهردل، رزیدنت پزشکی 
قانونی بیمارستان بهارلو، مشخص اســت، احتمال خودکشی این پزشک زیاد است و 
البته برخی هم موضوع قتل را مطرح کرده‌اند که باید دید مسئولان چگونه این ابهامات 

را رفع و شفاف‌سازی می‌کنند.

مرگ پرابهام رزیدنت پزشکی قانونی در بهارلو؛ 

دو روز بی‌خبری از جان‌باختن یک پزشک

گزارش

هم‌زمانی شکل‌گیری »مجمع 
نمایندگان ملت مبعوث« با 

بررسی طرح »نفوذ«، حاکی از 
آن است که بخشی از مجلس 

به‌جای حرکت به سمت تعریف 
فراگیرتر از »مردم«، دایره این 

مفهوم را با صفاتی تازه بازتعریف 
می‌کند: »مردم« در این ادبیات، 

دیگر صرفا همه شهروندان با 
تفاوت‌های فکری و سبک‌های 

زندگی‌شان نیستند، بلکه 
بیشتر به گروهی شباهت پیدا 

می‌کنند که با مجموعه‌ای 
مشخص از ارزش‌ها و مطالبات 

تعریف می‌شوند

 وقتی یک تشکل پارلمانی 
از یک سو بر »وحدت ملی« 

تأکید می‌کند و از سوی دیگر 
»سازشکار داخلی« را در برابر 
نیروی مقاومت قرار می‌دهد، 

این سؤال به وجود می‌آید 
که جای طیف‌هایی از جامعه 
که درباره سیاست خارجی، 

حجاب، سبک زندگی یا نحوه 
مواجهه با جهان دیدگاه دیگری 

دارند، در این تعریف کجاست؟


